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ادامه از صفحه اول

... کــه او قطعــا « تافتــه ای جدا بافته» از ســاختار و 
معماری واتیکان اســت. می دانســتم که او اولین رهبر 
روحانی از فرقه متمایز مســیحیت به نام «عیســویون» 
است که در تاریخ چند صد ساله واتیکان برای اولین بار به 
این مقام رسیده و اولین پاپ از قاره به یغما رفته آمریکای 
لاتین و کشــور آرژانتین اســت؛ بااین حال نمی دانســتم 
کدام یک از این عوامل در تابیدن وی در مســیری متفاوت 
با بافته های هزار ساله واتیکان، شخصیت وی را این گونه 
خاص و متمایز کرده است؟ می دانستم بحران های عظیم 
مشروعیت و حتی موجودیت واتیکان را در معرض خطر 
قرار داده و افکار عمومی جهان را نســبت به آنها بیش 
از پیش با شــک، ســؤال و انتقاد همراه کرده است؛ ولی 
نمی دانســتم پاســخ پاپ فرانســیس رنجور و تنها برای 
رهایــی از این مخمصــه و تناقض تاریخی چیســت؟ تا 
قبــل از وی برای غیر کاتولیک ها هم ســخت بود که باور 
کنند در کلیسای کاتولیک، یک پاپ یا حتی یک کاردینال، 
طرفدار پروپا قرص فوتبال باشد و حتی تانگو برقصد و از 
بیان آن نیز ابایی نداشــته باشد، از تجملات نهادینه شده 
دســت بردارد و همچون مردم عادی با مترو ســفر کند 
و از خوردن پیتزای دست فروشــان شــهر رم لذت ببرد و 
به جای گــوش دادن به اعتراف مردم، به صراحت اعتراف 

به اشتباهات گذشته خود و هم قطارانش کند. 
فرناندو میرلس با فیلم «دو پاپ» با رســاترین زبان و 
با کمک گرفتن از معجزه هنر هفتم از دیگر زوایای پنهان 
شخصیت پاپ فرانســیس پرده برداشت. وی با شکستن 
حریم قدســی و حصار هزار ســاله واتیکان، تفاوت های 
آشکار و لاجرم تنهایی فرانســیس را بیش از پیش برای 
همه جهانیان به نمایش گذاشــت. این فیلم با مروری بر 
زندگی شخصی فرانســیس و بیان دیالوگ های تاریخی 
فرانسیس با پاپ بندیکت، به درون کالبد و حریم واتیکان 
پا گذاشته و تناقض های عمیق و ساختاری هر دو دیدگاه 
را به عیان به تماشــا می گذارد. فیلم دو پاپ در واقع دو 
پارادایم از دینداری را در تعارض با هم به تصویر می کشد؛ 
یکی نماد ســنت مجرد از واقعیات است و دیگری نماد 
آشتی با واقعیت های زمانه و نمادهای مدرنیته؛ اولی از 
حفظ تقــدس محبوس در کاخ های مرتفع و دل مؤمنان 
ســنتی ســخن می گوید و دیگــری از معجزه عشــق به 
محرومان و ارتباط با مردم. بندیکت از ضرورت محافظت 

از گذشته با شکوه دینی دوهزار ساله می گوید و فرانسیس 
از دردهــا و زخم های جامعه امروز که کلیســا نه تنها به 
آن پشــت، بلکه به آن نمک پاشــیده اســت. بندیکت با 
چهــره زرد و روحی ســرد از ضــرورت محافظه کاری و 
احتراز از دشــمن به کمین نشسته می گوید و فرانسیس با 
چهره ای آرام و خندان، شجاعانه از امید به نسل جوان و 
اصلاحات. بندیکت با نگرانی از توطئه دشمنان در جدایی 
مؤمنان، حفظ شرایط موجود را شرط پاسداری از ساختار 
ارزش ها و آرمان ها می داند و فرانسیس تنهایی و یکتایی 
را فقط لایق خداوند می داند و لذت واقعی را در بندگی و 

عشق به خدا و خدمت به مردم می داند. 
فرانسیس عاشق شدن در دنیای خاکی را از نشانه ها، 
زیبایی و لطف خدا می داند و معتقد اســت که می توان 
بــا آهنگ آســمانی در میان مردمان رقصیــد و حتی در 
زمان سیگار کشــیدن هم با خدا مناجــات کرد و با او بود. 
بــا غوطه ور شــدن در تفاوت ایــن دو دیــدگاه، کارگردان 
عملا تفاوت دو بینش یا بهتر اســت بگوییم دو پارادایم 
حاکمــان دینــی را در دنیــای امروز نشــان می دهد. اما 
در نهایــت قبول هر دو پاپ بــر پذیرش عقلانیت و قبول 
واقعیت های عینی دنیای واقعی (خارج از ذهن) اســت 
که آنها را پس از یک جدال طولانی، به پذیرش یک تغییر 
تاریخ ســاز وا  می دارد؛ واقعیــات تلخی همچون کاهش 
فزاینــده تعداد پیروان نه تنها واتیــکان و عبادت کنندگان 
کلیسا، بلکه تعداد مؤمنان و معتقدان به خدا در سراسر 
جهــان. جدال خاموش بین دو پاپ و نتیجه آن، به منزله 
تســلیم یا غلبه مدرنیته بر سنت نیست، بلکه قبول خرد 
 و عقلانیــت به عنوان داور نهایی از ســوی هــر دو آنها 
و تســلیم نهاد  واتیــکان و اعتراف بر اصالــت واقعیات 
خارج از ذهن بر باورهایی اســت که تحت لوای تقدس 
و به نام ارزش های ســنتی در ذهن و ساختارهای نهادی 
واتیکان رسوب کرده اند. جدالی که در انتها، کاردینال ها و 
«واتیکان سنتی» هم می پذیرد که نمی توان « کاتولیک تر 
از پاپ فرانســیس بود» و باید به جــای افتخار بر میراث 
باشکوه و سر به فلک کشیده واتیکان، خشت های دیوارهای 
چند هزار ســاله آن را برکشــید و از آن پلی برای ارتباط با 
محرومــان و دیدن واقعیات و ارتباط دو ســویه با نه فقط 

مؤمنان، بلکه آحاد مردم ساخت. 
«پاپ فرانسیس» در دیالوگی به صراحت به بندیکت 

می گوید  دینی که با گذشــته ازدواج کند، در دنیای جدید 
بیــوه می ماند! شــاید کنایه وی در این تمثیــل نه تنها به 
بیوه شــدن دین، بلکه به یتیم شــدن بیش از یک میلیارد 
کاتولیک دیندار جهان است. اما پیش شرط این استدلال، 
پذیرش عقلانیت و مصلحت بر پایه قبول عقل و دیالوگ 
دو ســویه هر دو پاپ بــود؛ توافقی کــه در نهایت هر دو 
می پذیرند برای احترام به حقیقت می توان بدون نوشیدن 
«جام شوکران»، تسلیم واقعیت شد، ولی برای اصلاح آن 
تلاش کرد. این جدال دوســاله آزمونی سخت و دردناک 
برای مکتب و نهاد سنتی واتیکان بود که نهایت آن را به 
دشواری از سر گذراند. اما مهم تر آنکه این مواجهه درسی 
برای همه محافظه کاران و اصلاح طلبان دینی جهان بود 
که چگونه با تمسک بر عقلانیت و قبول واقعیات می توان 
بــا کمترین هزینه بــرای خود و  پیروان به نتیجه رســید. 
همیشــه در مواجهــه دو کانون رقابت ایــن اصطلاح را 
شنیده بودم که «دو درویش در گلیمی بخسبند و دو ملک 
در اقلیمی نگنجند»! اما هر دو  پاپ سناریوی جدیدی در 
تاریخ واتیکان برای مواجهه بــا نظم جدید ابداع کردند؛ 
قبول واقعیت ها در قالب نظم نوین، بدون مرگ سنت ها از 
طریق معرفی سنتی نوآورانه. این نوآوری ناباورانه بود که 
نشان داد نباید ضرورتا مرگ سرنوشت کلیسای واتیکان را 
رقم بزند و می توان از طریق استعفای صلح آمیز و حضور 
«دو پاپ زنده در یک زمان»، شــیوه ای برای ادامه حیات 
نگرشــی دیگر در دینداری کاتولیــک را انتخاب کرد. اما 
کماکان این پرسش وجود دارد که تا چه زمان کاتولیک تر 
از پاپ ها به عقلانیت پاییند بــوده و روند اصلاحات پاپ 
فرانســیس را تحمل خواهند کرد؟! ابتکار دولت عراق و 
پیش دستی پاپ فرانسیس در سفر تاریخ ساز وی به کشور 
همسایه، عراق، با اکثریت مســلمان شیعه، شاید پیامی 
جدید و تاریخی برای سیاســت مداران منطقه به همراه 
داشته باشد. ارتباط تنگاتنگ و همکاری تاریخی واتیکان با 
دربار صفویان علی رغم فاصله ایدئولوژیک و جغرافیایی 
آنها در زمان مواجهه با دشــمن مقتدر و مشترک (دولت 
عثمانی) و توان بالقوه اصلاحات در هر دو مذهب، نه تنها 
می تواند یــک فرصت تاریخی برای نزدیکــی پیروان دو 
دین ابراهیمی باشــد، بلکه مرز بندی با دشمن مشترک و 
تقویت مشترکات می تواند از سوی رهبران این دو مکتب 

زمینه ساز صلح پایدار در منطقه بحران زده ما باشد.

«پاپ فرانسیس» تافته اى جدابافته از واتیکان یا کاتولیک تر از پاپ؟

تجربه دیگران

چند سال پیش که پرنس هری با مگان مارکل، بازیگر 
هالیــوودی، ازدواج کرد، بســیاری او را نجات دهنده دربار 
انگلیس از ســنت ها دانســتند؛ اما ورق برگشــته است و 
گفته می شــود مصاحبه پرنس هری و همسرش مگان با 
اپرا وینفری حاوی افشاگری های تکان دهنده ای از خاندان 
ســلطنت انگلیس و بدرفتاری کاخ با آنهاســت. هرچند 
ملکه و دستیاران و اعضای کاخ هیچ کدام به این مصاحبه 
قبل از پخش، دسترسی نداشته و هم زمان با عموم مردم 
آن را تماشــا خواهند کرد. مقامات قــول داده اند قضاوت 
خــود در این باره را حفظ کرده و در صورت افشــاگری، روز 
دوشــنبه برای دادن پاســخ عمومی تصمیم بگیرند. این 
گفت وگو با اپرا وینفری در روز جهانی زن انجام می شود و 
شبکه CBS به اپرا وینفری برای مصاحبه جنجالی با پرنس 
هــری و مگان ۹ میلیون دلار پرداخت کرده اســت. اولین 
مصاحبه با این دو یکشنبه شب پخش خواهد شد. دوشنبه 

نیز در برخی شــبکه های انگلیس پخش خواهد شد. در 
واقع این گفت وگو در راستای جنگی است که این عروس 
آمریکایی آغاز کرده است. به گزارش بی بی سی هفته پیش 
و پس از آگهی این مصاحبه، روزنامه تایمز چاپ لندن ادعا 
کرد که مگان مارکل بابت دورانی که نقش اعضای ارشد 
خاندان سلطنتی را داشته، با یک شکایت درباره بدرفتاری 
در ابتدای ازدواجــش و زندگی در کاخ کنزینگتون روبه رو 
اســت. او دو نفر را بیرون انداخته و یك نفر را تحقیر کرده 
است. هرچند مگان در جوابیه ای که داده است، این اتهام 
را رد کرده و گفته است: «دوشس از این حمله اخیر که در 
واقع به شخصیت او شده، متأسف و ناراحت است؛ به ویژه 
آنکه خود او کســی بوده که هدف بدرفتــاری قرار گرفته 
است و خود را عمیقا متعهد به حمایت از کسانی می داند 
که چنین درد و ضربه ای را تجربه می کنند». از سوی دیگر 
کاخ ســلطنتی هم خبر داده این موارد را که پیش تر قرار 

بوده بررسی نکند، مورد توجه قرار می دهد. کاخ باکینگهام 
که مسئولیت استخدام کارکنان و خدمه خاندان سلطنتی 
را دارد، در واکنش به این خبر اعلام کرد: «سال هاست که 
در قصرها و کاخ های سلطنتی مقررات حفظ احترام و شأن 
محیط کار اجرا می شود و هیچ گونه بدرفتاری و قلدری در 
فضای کار تحمل نمی شــود و نخواهد شد». قرار است از 
کارمندان این بانك به طور محرمانه درباره مگان ســؤال 
شود. پیش از این شاهزاده هری یکی از دلایل کناره گیری از 
نقش خود در خاندان ســلطنتی را حفظ خانواده خود از 
فشار رســانه ها بیان کرده بود. ماه گذشته، این زوج اعلام 
کردند که دیگر به سمت های خود به عنوان اعضای ارشد 
خاندان سلطنتی باز نخواهند گشت. هرچند مگان مارکل 
این روزها در صدر اخبار قرار دارد، هم به خاطر گوشواره ای 
که می گویند بن ســلمان به او هدیه داده و هم جنگی که 

برپا کرده است.

عروس آمریکایى

در ستایش صنوبرهای گلپایگان

انجمــن دوســتداران و حافظــان میــراث  �
فرهنگی گلپایگان تلاش می کنند تا شهروندان 
این شــهر را در پویش کاشــت درخت صنوبر 
همراه خود کنند. به تازگی پوسترهایی در سطح 
شهر گلپایگان دیده می شود که روی آن عبارت 
«گلپایگان؛ شــهر صنوبرها» نوشته شده است. 
شــعار این کمپین این است: «هر گلپایگانی در 
سال ۱۳۹۹ حداقل یک درخت صنوبر بکارد». 
گلپایگان به نمادهای زیادی شــناخته می شود 
و صنوبرهــا هم یکی از همین نمادها هســتند 
که قرار است با حفظ صنوبرهای قدیمی شهر 
حالا در ایــن پویش صنوبرهای جدیدی هم در 

شهر کاشته شود.
درخت صنوبــر را می توان از خانواده بیدها 
به شــمار آورد؛ زیرا چــوبِ گونه ها و پایه های 
مختلف آن به  ســختی از هم تشــخیص داده 
می شــود. صنوبر به لحاظ سریع الرشدبودن در 
مدت  زمــان کوتاه، حجم بالایی چوب در واحد 
ســطح تولید کرده که در صنایع کاغذســازی ، 
تخته خرده چوب  و کبریت سازی کاربرد زیادی 
دارد. فراموش نکنیم که در زمان های نه چندان 
دور قلمســتان هایی که با انبوه درختان صنوبر 
در صحراهای مــا خودنمایی می کرد، با هدف 
درآمدزایی مورد توجه کشاورزان بود. از طرفی 
صنوبــر به عنوان یــک محصــول حفاظتی، با 
دارا بودن سیســتم ریشه ای توسعه یافته، باعث 
جلوگیــری از تخریــب کنــاری رودخانه هــا و 
ارزش دهی به اراضی حاشیه آنها می شود و در 
تلفیــق با محصولات زراعــی و باغی، علاوه بر 
تولید چوب به عنوان بادشکن از فرسایش بادی 
خاک و زیان های ناشــی از بــاد به محصولات 
زراعی می کاهد. علاوه بر موارد بالا، چشم انداز 
زیبایی کــه درختان صنوبر از نقاط دوردســت 
برای همــه مردم  به ویــژه عاشــقان طبیعت 
به وجــود می آورند، جاذبه مناطق شــهری و 
روســتایی را دو چندان می کند. توســعه کشت 
صنوبــر از ســال ۱۹۴۷ ( مبــدأ تاریخ تشــکیل 
کمیســیون بین المللــی صنوبر ) زیر پوشــش 
F.A.O سازمان خوار وبار جهانی کشاورزی  فائو
اســت که معرف تحول عظیم و بی ســابقه ای 
در مقایســه با ســایر منابــع تولیــد چوب در 
کشــورهای مختلــف جهــان اســت.  اهمیت 
صنوبرهــا در بین همه گونه های سریع الرشــد 
جهــان به انــدازه ای اســت که به تشــخیص 
معتبرترین کارشناســان جنــگل و چوب فقط 
برای صنوبرها کمیته و کمیســیون بین المللی 
بــه وجود آمده؛ در صورتی کــه هنوز این توجه 
برای دیگر گونه های سریع الرشــد جهان مانند 
اوکالیپتوس ها ، بیدها و ســوزنی برگان به وجود 
نیامده است. کهنسال ترین درخت صنوبر کشور 
ما در روستای نظرعلی شــیروان باسابقه ۳۰۰ 
ســال و با ارتفاع درخت ۲۲ متر و با قطر ۲۴۵ 
ســانتی متر مورد احترام خاص مردم بوده که 
به همراه چهار درخت دیگر از استان خراسان 
شــمالی اخیرا در ســازمان میــراث فرهنگی 
و گردشــگری کشــور ثبت ملی شــده و امید 
می رود وزارت میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشگری و ســازمان حفاظت محیط زیست 
اقدام های عملی را بــرای ثبت جهانی این اثر 
و معرفــی آن انجــام دهند. درختــان صنوبر 
را معمولا بــه سریع الرشــدبودن و عمر کوتاه 
می شناســند و به همین منظور در زراعت چوب 
کاربردِ فراوانی دارند. بنابراین به ندرت می توان 
صنوبری ۵۰ ساله و شاداب یافت؛ اما این درخت 
صنوبر غول آســا با این عمر بلند، بسیار شاداب 
pop- است. گفتنی آنکه نام علمی این درخت
ulus nigra (صنوبر تبریزی) بوده و متعلق به 
خانواده salicaceae (بیدها) است؛ درختی که 
نه تنها آن را کهنســال ترین صنوبر شناخته شده 
در ایران می دانند  بلکــه این احتمال قوی هم 
وجود دارد کــه کهنســال ترین درخت صنوبر 
موجود در کره زمین باشد. جالب است بدانیم 
اکنون که همه جوامع دست به گریبانِ ویروس 
هولنــاک کوویــد ۱۹ هســتند، در کشــور برزیل 
گروهی از فعالان اجتماعی دســت به کار شده 
 اندتا به یاد عزیزان از دست رفته خود، برای احیا 
و بازسازی محیط طبیعی کاری در خور توجه و 

شایسته انجام دهند.
خانواده های داغ دیده و اعضای سازمان های 
مردم نهاد که در بیــن آنها برخی از معتبرترین 
دانشمندان اکولوژیســت برزیلی قرار دارند، با 
حمایــت از «ذخیره گاه زیســت کره جنگل های 
آتلانتیک » در ۱۲ دسامبر سال ۲۰۲۰ میلادی به 
احترام و یاد کســانی که جان خود را به خاطر 
کووید ۱۹  از دســت داده اند، پیمانی را به امضا 
رسانده و به موجب آن متعهد شدند برای زنده 
نگه داشتن یاد جان باختگان در ۱۷ ایالت برزیل 
درختکاری کننــد. هدف از اجــرای این طرح، 
کاشــت ۲۰۰ هزار درخت به یــاد ۲۰۰ هزار نفر 
از قربانیــان کرونا در برزیل اســت. این طرح تا 
پنج ژوئن ۲۰۲۱ که روز جهانی محیط زیســت 
نام گذاری شــده، همچنان ادامــه دارد. پویش 
کاشــت صنوبر در گلپایگان به اهتمام انجمن 
وردپاتکان از سال ۱۳۹۶ آغاز و همچنان تداوم 
دارد. این انجمن در صدد ثبت پوشش طبیعی 
صنوبر گلپایگان در فهرســت میــراث طبیعی 

کشور است.

روایت

ابراهیم جعفرى
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هفته گذشــته هفته آگاهی از مغز بود و شــعارش 
هــم در ایران «مغزت را بشــناس!» بود. خوشــبختانه 
تعــداد فعالان جــوان در این زمینه هــم رو به افزایش 
اســت. در این هفته، مراسم متنوع و ابتکاری متعددی، 
در ســطح عمومی تدارک دیده شــده بود و بالطبع من 
هم در بعضی از آنها شــرکت داشتم. البته حق هم این 
است که مردم هرچه بیشــتر ورای خرافات و افسانه ها 
بدانند که علم تا چه حدی توانســته از کارکرد مغز خود 
در ســطوح مختلف پــرده بردارد؛ ولی ســؤال اولیه در 
مقابل شعار «مغزت را بشناس!» این است که آیا ممکن 
اســت ما مغز خود را به صورت کامل بشناسیم؟ پاسخ 
منفی اســت؛ زیرا بخش زیادی از کار مغز اجتماعی ما 
به صورت پنهانی یا ضمنی در ســطح ناآگاه در ارتباط با 
کنش ها و ادراکات و عواطف ما فعالیت می کند که گویا 
بهتر است ناآشــکار بمانند؛ زیرا میدان را برای فعالیت 
مؤثرتر و کارسازتر بخش آگاه فعالیت مغز مهیا می کند؛ 
بنابراین این شــعار وقتی درست اســت که آگاهی دادن 
ما شــامل این وجه از واقعیت در نحــوه کارکرد مغز ما 
باشــد؛ زیرا بهره برداری از این بخش فعالیت هیجانی ـ 
عاطفی- اجتماعی ناآگاه مغز ما امروزه صرف تبلیغات 
برای رشــد ســرمایه اندوزی ســودجویانه می شود که 
مایه نگرانی اســت؛ زیــرا مردم بدون اینکــه آگاه از این 
انتخاب های ناآگاه خود باشند، در معرض فریب خوردن 
برای خرید کالاهای تجاری رو به تزاید برای تأمین ســود 
بیشتر شــرکت های بزرگ تجاری هستند. از طرف دیگر، 
متأســفانه مغزپژوهی نیز در درون شــکم تشکیلاتی به 
نام علوم شــناختی در تابعیت جریان حاکم در این بازار 
مکاره در حال تبدیل شــدن به کالای سودآور به صورت 
بسته های دستورالعملی برای رشد توانایی های مغزی 
فردی برای همه آحاد جامعه درآمده است و به نحوی 
دارد بازار را از دست روان شناسی عامیانه زرد در می آورد. 
در هر حال جنب و جوش ســال های اخیــر در برگزاری 
مراســمی برای هفته آگاهــی از مغز مــن را به یاد ۲۵ 
ســال پیش (ســال ۱۳۷۴) می اندازد که پس از ۱۱ سال 
از انگلســتان به وطن بازگشته بودم و می خواستم علم 
بینارشــته ای جدیدی به نام نوروساینس را معرفی کنم. 
در آن زمان با پیشــنهاد دوستان همراه، در ابتدا اسم آن 
را علم عصب پایه و بعدها عصب پژوهی یا مغزپژوهی 
گذاشتیم. آن زمان، وقتی برای تأیید رساله دکتری جدیدم 
(علاوه بر دکترای پزشــکی و تخصــص نورولوژی)، به 
وزارت علوم مراجعه کردم، هیچ کس نمی دانســت که 
نوروساینس چیســت و تحت چه مقوله ای می توان آن 
را ارزیابی کرد. برای شناساندن این رشته بینارشته ای این 
نیــاز را دیدم تا به کمک همکاران همراه و علاقه مند در 
نورولوژی، روان پزشــکی، روان شناســی، نوروسرجری و 
علوم پایه، جلسات ادواری دو هفته یک بار در بیمارستان 
شهدای تجریش برگزار کنیم. پس از تداوم این جلسات 
به مدت ۱۰ ســال و نفوذ این علم به ســوی موضوعات 
اجتماعی و علوم انســانی و پا گرفتــن پژوهش هایی در 
باب کارکرد اجتماعی مغز، ما هم اســم جلســات خود 
را از مهرمــاه ۱۳۸۴ به عصب یــا مغزپژوهی اجتماعی 
تغییر دادیم. سرنوشت پژوهش در زمینه مغز اجتماعی 
در دنیا نیز بســیار عجیب و با مشکلات عدیده ای روبه رو 
بوده اســت که به نظــرم علت اصلــی آن، تأثیر جریان 
غالب ایدئولوژیک و شــرایط حاکم بــر نظام اقتصادی- 
سیاسی بوده اســت. در ابتدا این تصور وجود داشت که 
مغز اجتماعی تنها بخشــی از فعالیت مغزی را نشــان 
می دهد؛ یعنی بخش هایی از مغز به کارهای شــخصی 
و فردی مشــغول اند و تنها کار بخشی از مغز مربوط به 
کار اجتماعی می شــود. پژوهش های بخش اجتماعی 

مغز نیز بیشــتر معطوف به تصمیم گیری های مغزی در 
زمینه اقتصادی می شــد و اینکه چگونه مغز اجتماعی 
افراد در زمینه ســنجش سود و زیان در بازار سرمایه کار 
می کند؛ اما به تدریج در پژوهش ها روشن شد که کار مغز 
ما از ابتدا اجتماعی است و بخشی در مغز نداریم که در 
کار اجتماعی دخالت نداشــته باشد. به عبارت واضح تر 
مغز ما نمی تواند به تنهایی کار بکند و از ابتدا به تعاملات 
بیناجسمانی و بیناســوژه ای نیاز دارد؛ بنابراین مغز ما از 
بیخ و بن اجتماعی است. البته این اتفاق عجیبی در عالم 
جانداران در کره خاکی نیســت. گویا زیستن جمعی، راز 
بقای موجودات از ابتدای پوشیده شــدن پوسته زمین با 
باکتری های تک ســلولی در چهار میلیارد سال قبل بوده 
است و جمعی زیســتن در گونه های مختلف جانداران 
پرسلولی بدون مغز نیز دیده می شود. با بروز اشکال اولیه 
سلسله اعصاب در جانوران دریایی در حدود ۶۰۰ میلیون 
سال پیش، ابتدا برای تغذیه و سپس برای هدایت حرکت 
و کنش های منســجم در محیط شــروع شده است؛ اما 
۴۸۰ میلیون ســال پیش مغز کوچک حشرات انسجام و 
سازماندهی بیشــتری پیدا کرده و عده ای از دانشمندان 
را متقاعد کرده که شــاید تشکیلات مغزی حشرات برای 
رسیدن به احساس ناآگاه اولیه برای بروز نوعی عاملیت 
و ســوژگی اولیه در ناوگانی فضایی، کافی باشد. البته در 
مغز بزرگ تر پستانداران، تشکیلات وسیع تری شکل گرفته 
اســت و قشر خاکستری مخ توســعه یافت. مهم است 
بدانیم با رشد تشــکیلات جدید، تشکیلات اولیه مغزی 
نیز مفصل تر و قوی تر شدند. به عنوان مثال اینسولا، قشر 
خاکســتری اولیه، به صورت جزیره ای در شکاف عمیق 
گیجگاهی پیشــانی، در انســان چندین برابــر بزرگ تر از 
گونه های نزدیک به گونه انسانی است. فراموش نکنیم 
که ما فقط یک مغز در کاسه سر خودمان نداریم که بنا به 
باور غلط جهان بیرون را بازنمایی می کند؛ بلکه ما مغز 
دومی هم در شکم خود داریم که تشکیلات نورونی آن 
از نخاع هم بیشتر است و آن هم مغز احشایی یا شکمی 
اســت که ۹۰ درصد ســروتونین برای بالابردن ســطح 
خلقــی در مغز ما را می ســازد؛ بنابرایــن موضوع مهم 
دیگری که در هفته مغز به آن بی توجهی شــده است، 
موضوع بدن مند بودن شــناخت اســت. آیا می توان کار 
مغــز را به صورت عضوی جداگانه از بدن معرفی کرد؟ 
ظاهرا مدت ها در علوم شناختی تلاش تقلیل گرایانه ای 
رواج داشته تا از طریق نقشه برداری از مدارهای مغزی 
و ربط آن به بازنمایی و پردازش اطلاعات و اســتفاده از 
مدل های ناقص بــه نحوه کارکرد مغز پرداخته شــود؛ 
ولی بایــد دید آیا مغــز و ذهن را جدا از بــدن می توان 
شناخت؟ پژوهش های جدید خلاف آن را نشان می دهد. 
به همین دلیــل در همه دنیا نهضت جدیــدی در علوم 
شــناختی شــکل گرفته که در آن این مغز است که در 
خدمت بدن است تا بدن در تعامل با محیط (طبیعی ـ 
اجتماعی ـ فرهنگی)، ذهن و مراتب مختلف آن را بسازد. 
در این میان نقــش مغز، میانجیگری و انسجام بخشــی 
به جای بازنمایی و پردازش اطلاعات اســت. مغز ما در 
طول تجربیات زندگی به ساختارهای عصبی دست پیدا 
می کند تا بتواند با دنیای بیرون به تعامل سازنده برسد. 
و در این راســتا مغز نقش مهم و محــوری دارد تا بدن 
مــا را در تماس با محیط اجتماعی و فرهنگی قرار دهد 
و ظرفیت های بیشتری برای تصمیم گیری های کارساز و 
خلاق جمعی به وجود آورد. جهان اجتماعی ما از دوران 
جنینی در ارتباط بیناجســمانی با مادر شروع می شود و 
به تدریــج روابط بینافردی و بیناســوژه ای پس از تولد و 
رشد اولیه شکل می گیرد و رابطه بین اول و دوم شخص 
به طــور ناآگاهانه و پنهان پایه تحولات و پیدایش منظر 
اول و ســوم شخص آگاهانه می شــود؛ بنابراین شکاف 
دکارتــی بین ذهن (منظر اول شــخص) و فیزیک و بدن 
(منظر ســوم شــخص) با وجود اهمیت بنیادین وجود 
روابط بیناجسمانی و بیناسوژه ای در تکوین ذهن، از میان 

برداشته می شود.

هفته آگاهی از مغز
 عبدالرحمن نجل رحیم

 مغزپژوه

پیشخوان

کتاب امروز منتشر شد 
«کتاب امروز» پس از نیم قرن دوباره منتشــر شــد . 
کتاب امروز مجله مرور کتاب ایران است و در صفحات 
خود به مرور، بررســی و نقد کتاب های تازه انتشار یافته 
می پــردازد. این مجله در دهه ۵۰ در دو دوره و هشــت 
دفتر به همت شخصیت های شناخته شده ای همچون 
کریم امامی، نجف دریابندری و ابوالحســن نجفی و با 
حمایت شرکت سهامی کتاب های جیبی منتشر می شد. 
پس از آن هشت دفتر ماندگار، انتشار این مجله متوقف 
شــد. حال در آســتانه بهار ۱۴۰۰، دوره جدیــدی از این 
مجله در چند بخش منتشر شده است. در بخش مرور 
تازه ها، تازه ترین و مهم ترین کتاب های تازه  انتشــار یافته 
معرفی و بررسی شده اند؛ کتاب هایی همچون «اشغال» 
نوشــته صادق زیباکلام، «هم  شرقی، هم غربی» نوشته 
افشــین متین، «کارنامه دولت جنگ» نوشــته علیرضا 
بهشــتی و عباس ملکی، «نامه  های سیاســی دهخدا»، 
«ســینما جهنم» و «تبار خیزش» و همچنین رمان ها و 
نمایش نامه هایی همچون «ما» نوشته یوگنی ایوانوویچ 
زامیاتین، «ایالات نیست در جهان» نوشته جواد مجابی 
و ... . در بخــش ویژه این مجله، پرونده ای برای اســتاد 

فتح االله مجتبایی تدارک دیده شــده 
بــا گفت وگویی  اســت که همــراه 
درباره زندگی نامه اوست. کتاب های 
دکتر مجتبایــی نیز مرور و بررســی 
شــده اند. در بخــش نقد و بررســی 
کتاب، یوســف ابــاذری در مقاله ای 
مفصــل کتــاب «فرمــان و دیوان» 

نوشــته پری اندرسون را بررســی کرده است. همچنین 
مقالــه ای از فخرالدیــن عظیمــی دربــاره کتــاب تازه  
انتشــار یافته علی رهنما با عنوان «پشت  پرده کودتا» در 
این شماره منتشر شده است. مقاله مربوط به جلد هم 
به نقد و بررسی کتاب «میعاد در دوزخ» حمید شوکت 
اختصــاص دارد که زندگی نامه سیاســی خلیل ملکی 
است. در بخش درگذشتگان نیز کارنامه داوود فیرحی، 
اســتاد تازه درگذشته دانشــکده حقوق و علوم سیاسی 
و همچین اولین مجموعه داســتان اصغــر عبداللهی، 
فیلم نامه نویســی که به تازگی درگذشــت، بررسی شده 
اســت. در بخش گزارش، هفت کتاب تازه که در ســال 
۲۰۲۰ درباره ایران در جهان و به زبان انگلیســی منتشر 
شــده، معرفــی شــده اند. در بخش تاریخ ایــن مجله، 
مقاله ای از افشین مرعشی، دانش آموخته تاریخ دانشگاه 
یو سی ال ای و از امیدهای آینده تاریخ نگاری ایران درباره 
اولین کتاب فروشــی های تهران منتشر شــده است. در 
بخش نهایی مجله، روندهای اجتماعی کتاب بررســی 
شــده اند. این بخش روندهای اقبال اجتماعی مخاطبان 
به کتاب های خاص را بررسی می کند. در این شماره، روند 
چاپ و انتشــار کتاب های موفقیت بر اســاس داده های 
«خانه کتاب و ادبیات ایران» در چهار 
دهه گذشــته بررسی شــده اند. دوره 
جدید بــه صاحب امتیازی مؤسســه 
انتشــارات علمی و فرهنگی اســت. 
مدیرمســئول مجلــه نــادره رضایی 
اســت و متین غفاریان دبیری شورای 

نویسندگان آن را بر عهده دارد.


